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قلعه نویی یک بار هم 
شده سند رو کند

تبعید از تهران

«نه گفتن» به اصلاح طلبان

از  برخــي  وقــت آن رســیده 
بــه  اصلاح طلــب  چهره هــاي 
اصلاح طلبان دیگــر «نه» بگویند. 
حتي اگر ایــن نه  گفتــن به بهاي 
شکست سنگین آنان در انتخابات 

مجلس و به تبع آن انتخابات ریاســت جمهوري تمام 
شود. چهره محوري، یکي از ویژگي هاي بارز این جریان 
سیاسي اســت که مي تواند با این چهره ها خودش را 
از انســداد سیاســي خلاص کند. تجربه هشت ســاله 
دولت روحاني نشان داد «آري گفتن» به هر وضعیتي 
هزینه ســنگیني دارد. در رمان کوتاه «ترجیح مي  دهم 
که نه»، نوشــته هرمان ملویل، با پیشکاري مواجهیم 
که به نحوي تلاش مي کند در وضعیت موجود ادغام 
نشــود؛ پیشکاري که دست بر قضا براي تسهیل کارها 
باید مطیع باشــد و آري گو. نقطــه ظریف رمان در این 
است که این نه گفتن به معناي انفعال و عافیت طلبي 
نیست؛ بلکه عدم مشــارکت در وضعیت هایي است 
کــه به محدودیت بیشــتر مي انجامــد. آري گفتن به 
تلاش هــاي بي ثمــر به بهانــه تظاهر به بــودن مثل 
همهمــه اي در زیــر بازارچه طاق ضربي اســت که 
چیزي از آن قابل شنیدن نیست و گاه به منزله پرحرفي 
مردم کوچه و بازاري اســت که بیــش از آنکه گوش 
شــنیدن داشته باشــند، زباني براي گفتن اند. برخي از 
جریان هاي سیاســي ایران از همــان روزهاي آغازین 
انقلاب اســلامي تلاش کردند تعارضات را در جامعه 
از بین ببرند؛ خواه این تعارضات مدني باشــد و خواه 
سیاسي. آنان براي کامیابي در خنثي سازي تعارضات، 
از «تعارض» سود جستند؛ یا به عبارتی تعارض علیه 
تعارض. با تقســیم بندي کلي جامعه به ما و دیگران 
بــراي مدتی نه چندان کوتاه به یکسان ســازي توده ها 
برآمدند. یکسان سازي توده ها در قالبي خاص، ایده اي 
است که صرفا در وضعیت هاي استثنائي به کار گرفته 
مي شــود و از این رو بــود که این جریان هاي سیاســي 
ســعي مي کردند همواره کشور را در وضعیتي خاص 
قرار دهند. به کار بردن بیش ازحــد این ایده، وضعیت 
استثنائی را فرســوده و از کارایي انداخته است. اینك 
ما با ناکامي این ایده روبه روییــم؛ ایده اي که حتي در 
وضعیت اســتثنائي کنوني نیز کارایي ندارد و بي دلیل 
نیســت که ســروکله این جریان سیاســي به ندرت در 
صحنه سیاســت پیدا مي شــود و هر عملــی انجام 
می دهند، بیشتر در خفا و پشت پرده است. آنان تلاش 
کردنــد «تعارض» را که سرمنشــأ قدرت و سیاســت 
است و نتیجه اش دموکراسي، کم رنگ کنند. دولت ها 
و جناح هاي اصلاح طلب و مــردم نیز با خوکردن به 
واژه مصلحــت در این زمینــه هم داســتان بوده اند. 
آنان می گویند: مصلحــت دولت ایجاب مي کند که... 
مصلحت اصلاح طلبــان ایجاب مي کند کــه... و این 
مصلحت اندیشي، توده ای را به بار آورد که در شرایط 
کنونــی حاضر به مشــارکت در بزنگاه هاي سیاســي 
نیستند. مصلحت دولت بر پیش فرض گریز از بحران 
استوار اســت، حال آنکه بحران متضاد قدرت نیست؛ 
بحــران یکــي از تجلیات قدرت اســت. بحران نقطه 
تعیین کننده اي در جریان پیشــرفت یك بیماري است؛ 
نشــان مي دهد که بیمار رو به التیام است یا به سوي 
بدترشدن گام برمي دارد. مصلحت اندیشي در دولت، 
در احزاب، چاره اندیشــي براي ادامه بقا است. بقایي 
که باید بر توده هاي مردم استوار باشد نه چیز دیگري. 
به تعبیر ماکیاولي بحراني که مردم را رودرروي دولت 
و احــزاب قرار مي دهــد، معرف اســتثنائي بر قاعده، 
یا وجود آســیب و بیماري در حیات سیاســي نیست. 
بحران و قدرت در تضاد نیستند؛ در هم تنیده اند. اینك 
دولت، خاصه اصلاح طلبان در برابر این پرســش قرار 
دارند که در این برهه از تاریخ چه خواهند کرد. پرده ها 
کنــار رفته و اصلاح طلبان واقعي پیش چشــم مردم 
بیش از هر زمان دیگر قابل شناسایي اند. مصلحت را 

باید کنار گذاشت و شفافیت را برگزید. 

سرمقاله
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حرف اول

اعظم طالقاني
خدمتگزاري شب زنده دار

قرار اســت به مناســبت مراسم 
طالقاني،  اعظم  بانو  نکوداشــت 
از زنــان نام آور ایران زمین، مطلبي 
بنویسم. چند روزي است که براي 
قلم به دست گرفتن و از او نوشتن 
با خودم کلنجــار مي روم. نه آنکه گفتني از ایشــان 
نداشــته باشــم، بلکه با خودم فکر مي کنم من چه 
بگویم و بنویســم که دیگران نگفته و ننوشته باشند. 
من چه پرده نو و بدیعي از زندگي و شخصیت این زن 
چندوجهي تأثیرگذار مي توانم عیان کنم که تاکنون از 
نظر پنهان مانده باشــد؟عاقبت به این نتیجه رسیدم 
که حتي اگــر همه آنچه را که همگان از او مي دانند 
بازگو کنم، ارزشــمند است؛ چرا که ذکر همیشه منشأ 
خیر اســت. نام اعظم طالقاني بــا توجه به اینکه در 
خانواده اي سیاســي- مذهبي نشــو و نمــا کرده ام، 
برایم ناآشــنا نبود. امــا واقعه اي کــه توجهم را به 
این نام آشــنا جلب کرد، ثبت نام ایشان در انتخابات 
ریاســت جمهوري ســال ۷۶ بود. اینکه یک زن براي 
نخســتین بار کاندیداي ریاســت جمهوري کشورمان 
شــود، فقط براي من غیرمنتظره نبــود، بلکه توجه 
محافــل سیاســي و اجتماعي داخلــي و خارجي را 
به خود جلب کرد. او جســورانه با پشتوانه اي که از 
توش و توان علمــي و تجربي خود و پدر بزرگوارش 
داشت، به میدان آمد تا به زنان و مردان سرزمین خود 
بگوید حق گرفتني اســت. پس از آن در اعتراض به 
رد صلاحیتــش ازســوی شــوراي نگهبــان، به دلیل 
زن بــودن، در مقابل مجلس شــوراي اســلامي که 
نماینــده اولین دوره آن پس از انقلاب اســلامي بود، 
تحصــن و بیانیــه اعتراضي صادر کرد تــا این کنش 
اجتماعي- سیاسي زنانه که در نوع خود بي سابقه و 
بي نظیر بود، در تاریخ ایران ثبت، ضبط و مستند شود. 
گام بعدي فرزند خلف آیت االله سید محمود طالقاني 
رفتن به قم و دیدار با علما براي تعیین تکلیف درباره 
«ولایــت زنان» بود که به اختلاف نظــر آنان پي برد 
و پــس از آن با مطالعه صــورت مذاکرات مجلس 
خبــرگان با حضور تنهــا زن عضو آن، اســتاد منیره 
گرجي، مخالفت این مفســر قرآن با شرط مرد بودن 
رئیس جمهــوری را به عنوان بــرگ زریني در حضور 
آگاهانه زنان مســلمان ایراني در بزنگاه هاي تاریخي 
این مــرز و بوم در دســت گرفت و اســتفاده از واژه 
«رجل سیاسي» را نشانه درایت دو عضو هیئت رئیسه 
مجلس خبرگان (آیت االله بهشتي و آیت االله منتظري) 
دانســته و آن را بارها در محافل سیاسي و مجالس 

فکري و فرهنگي بیان داشته و مي دارد.

فخرالسادات محتشمی پور
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یادداشت

امیدوارى

یکــی از دســتاوردهای مهــم ۵۰ ســال اخیر 
در روان شناســی، پرداختــن به مفهــوم امیدواری 
بوده اســت که ابتدا با کار روی ناامیدی آغاز شــد. 
ناامیدی آموخته شــده (learned helplessness) را 
اولین بــار در دهه ۷۰ میلادی دو محقق به نام های 
مارتین سلیگمن و اســتیون مایر مطرح کردند. این 
دو، پژوهش هــای خــود را با کار روی ســگ هایی 
آغــاز کردند کــه در معرض شــوک الکتریکی قرار 
می گرفتند. برخی از ســگ ها کنترلی بر شوک برقی 
نداشتند یا نمی توانستند آن را پیش بینی کنند، حال 
آنکه در سایر سگ ها این گونه نبود. در این آزمایش 
ســگ ها در محفظــه ای قرار می گرفتنــد که با یک 
مانع کوچک به دو بخش تقســیم می شد که فقط 
در یکی از بخش های آن شــوک وارد می شد. وقتی 
محققان ســگ ها را در آن محفظه قــرار دادند، با 
پدیده شــگفت انگیزی مواجه شدند؛ با وجود آنکه 
ســگ ها می توانســتند به راحتی از روی مانع پریده 
و به قســمت دیگر برونــد، ولی برخی از ســگ ها 
هیچ تلاشــی برای رســاندن خود به قسمت ایمن 
نمی کردنــد. در ادامه محققان متوجه شــدند این 
دســته از ســگ ها، مواردی بودند که قدرت کنترل 
یا پیش بینی شــوک را نداشــتند. در ادامه سلیگمن 
و مایر تحقیق خود را گســترش دادند. آنان چندین 
قلاده ســگ را در ســه گروه قرار دادنــد؛ گروه اول 
متشکل از سگ هایی بود که با استفاده از وسیله ای 
به نام هارنس، حرکتشــان محدود شد بدون آنکه 
شــوکی دریافت کنند. گروه دوم مثــل گروه اول در 
هارنس قرار گرفتنــد با این تفاوت که حین دریافت 
شوک می توانستند با پوزه خود، شوک برقی را قطع 
کنند. گروه سوم نیز به هارنس وصل بودند ولی بعد 
از دریافت شوک، امکان اجتناب از آن را نداشتند. در 
مرحله دوم این تحقیق، هریک از سگ ها در محفظه 
دوقسمتی قرار گرفتند. سگ های گروه اول و دوم به 
ســرعت یاد گرفتند که با پریــدن از روی مانع خود 
را به آن طرف برســانند و از شــوک نجات یابند؛  اما 
بیشتر سگ های گروه سوم هیچ تلاشی برای رهایی 
از شــوک نکردند. ســگ های گروه ســوم براساس 
تجربــه قبلی، یــاد گرفتــه بودند گریزی از شــوک 
برقــی ندارند. این دســت از تحقیقات پس از تکرار 
روی موش ها، فیل ها و دســتیابی به نتایج یکسان، 
روی انسان نیز آزمایش شــد. در تحقیق مربوط به 
انســان، افراد در قالب سه گروه در معرض صدای 

بلند و ناخوشــایند قرار گرفتنــد. در گروه اول، افراد 
می توانستند با چهار بار فشار یک کلید، صدا را قطع 
کنند. در گروه دوم، کلیدی که در اختیارشان بود، کار 
نمی کرد. در گروه ســوم، افراد در معرض صدا قرار 
نمی گرفتند. در ادامه، همه افراد در معرض همان 
صدا قرار می گرفتند که می توانســتند با استفاده از 
یــک اهرم، صدا را قطع کننــد. نتایج قبلی که روی 
حیوانات حاصل شــده بود، تکرار شد: اعضای گروه 
اول و ســوم که بر شــرایط کنترل داشــتند، ســریع 
کشــف کردند که چگونه می توانند صدا را خاموش 
کنند، ولی افــراد گروه دوم بــرای رهایی از صدای 
ناخوشــایند هیچ اقدامــی نکردند. بــه این ترتیب 
مفهوم ناامیدی یا درماندگی آموخته شــده شــکل 
گرفــت؛ وقتی که انســان در معرض موقعیت های 
ناخوشایندی قرار بگیرد که در ابتدا امکان رهایی از 
آن را ندارد، در ادامه حتی اگر امکان رهایی فراهم 
شود، معمولا اقدامی نمی کند. به این ترتیب وقتی 
افراد متوجه می شوند که کنترلی بر وضعیت خود 
ندارند، فکر، احســاس یا رفتار آنان رنگ ناامیدی یا 
درماندگی به خود می گیرد. این نوع ناامیدی به این 
علت آموخته شده نامیده می شود، زیرا هیچ کس با 
آن زاده نمی شود، بلکه مبتنی بر شرایط و تجربیات، 
یاد گرفته می شــود. در کل باید گفت انســان وقتی 
در معــرض ناامیدی قرار می گیــرد که یا نمی تواند 
تغییری در شــرایط رنج آور خود ایجــاد کند یا فکر 
می کند تغییر ممکن نیست. به شکل کلی، ناامیدی 
منجر به ایجاد نقص در ســه حوزه افکار، انگیزش 
و هیجان می شــود. نقص در افکار بــه این معنی 
اســت که «شــرایط کنترل شدنی نیســت». روشن 
اســت وقتی ارزیابی شــما از موقعیت  این اســت 
که وضعیت خــارج از کنترل شماســت، نقص در 
انگیزش شــکل می گیرد؛ به ایــن معنی که تمایلی 
بــه یافتــن راهی برای نجــات از عامل اســترس زا 
ندارید. نقــص در هیجانات به عنوان بخش دیگری 
از ماهیت درماندگی آموخته شده، نقش مهمی در 
شــکل گیری افســردگی بالینی دارد. بر این اساس، 
دسته ای از محققان معتقدند ناامیدی، افسردگی را 
به دنبــال دارد. به این ترتیب آنــان دو نوع ناامیدی 
یــا درماندگی را مطرح کرده اند: نوع عمومی و نوع 
شــخصی. در نوع عمومی، شــخص بــاور دارد که 
برای رفع وضعیتی که با آن مواجه اســت، کاری از 
دســتش برنمی آید. در این وضعیتِ روان شناختی 
اســت که فرد معتقد اســت «هیچ کس نمی تواند 
وضعیت خود را بهبود ببخشــد». در نوع شخصی، 
حس ناامیدی به مراتب شــدیدتر است، چراکه فرد 
گمان می کند «دیگران می توانند راه چاره ای بیابند، 

ولی اوست که فاقد این توانایی است». 

یادداشت

تهدیدهاى جدى

شــرایط امــروز جامعه مــا، در نظــر بعضی ها 
تداعی کننده سال های اولیه پس از پیروزی انقلاب، 
به ویژه دوران جنگ تحمیلی اســت. این گونه افراد، 
چــه آنان کــه در میــان دولتمردان  هســتند و چه 
آنهایــی که بخشــی از اهالی رســانه اند، به خاطر 
می آورند آن روز ها شــرایط اقتصادی کشور چه بود  
و بدون توجه به تفاوت های گذشــته و حال تلاش 
دارند که اقتصاد امروز ایران را با آن دوران مساوی 
بداننــد و امروز هــم دقیقا همان شــیوه  درمانی را 
انتخــاب و تجویز کننــد که سیاســت مداران دهه 
۶۰ بــرای بهبود اقتصــاد بیمار و جنــگ زده تجویز 
می کردند؛ در صورتی که تفاوت های فراوانی بین آن 
بیماری و این بیماری وجود دارد. این تفاوت ایجاب 
می کند دولــت و مجلــس از تجربــه داران حوزه 
اقتصاد و آگاهــان از پیامد های هر نوع برنامه ریزی 
بــرای بهبود اوضاع معیشــت مردم  بهــره بگیرند 
و بیندیشــند بــه حال امــروز آن دســته از مردمی 
که در لابــه لای چرخ اقتصاد متأثــر از تحریم های 
ســخت خارجی و گرفتار تنبلی ها و سوء مدیریت ها، 
دست و پا می زنند. واقعیت این است که تهدید های 
دشــمنان ملک و ملت جدی است. با فرض اینکه 
تهدید های ایــن روز ها که مدام در بوق آمریکایی ها 
و صهیونیســت ها و دیگران دمیده می شود، جنگ 
روانی باشــد، بالاخره این نوع جنگ هم کار خود را 

می کنــد و دل برخی را خالی و جیب فرصت طلبان 
را پر می کند. افراد آسیب پذیر جامعه، چه تهدید ها 
را جدی بگیرند و چه جــدی نگیرند، تأثیر آن را در 
زندگی روزمــره خود به وضوح مشــاهده می کنند. 
کدام یک از اجناس مورد نیاز مردم را می شناســید 
که قیمت آنها از اواخر سال گذشته تا امروز در بهار 
سال جدید، گران نشده باشــد؟ گران شدن کالا های 
ضروری مردم حتی اگر بازار پر از انواع و اقسام کالا 
باشــد که دیگر جنگ روانی نیست! جنگ هست اما 
در میدان اقتصاد است. مردم با آن دست و پنجه نرم 
می کننــد و اگر اولیای امور بــه داد آنانی که در این 
میدان حضور دارند، نرسند، دچار آسیب های جدی 
می شوند. آن گاه کسی نمی تواند از تبعات اجتماعی 
و سیاسی و امنیتی آن رهایی یابد. برخی دولتمردان 
تصور می کننــد مردم نمی بینند و از فراوانی کالا در 
بازار ها و فروشگاه های بزرگ و مغازه های سر محل 
خبر ندارند. اگر صد برابر آنچه دیده می شــود، وارد 
مراکز عرضه شــود برای آنانــی که حقوق و درآمد 
ماهانه شــان کم اســت یا هیــچ درآمــدی ندارند، 
تفاوتی نمی کند ؛ چراکه قدرت خرید ندارند. چه ۱۰ 
شقه گوشت در یخچال ویترین گونه قصابان آویزان 
باشــد، چه صد شــقه، وقتی نمی توانند بخرند چه 
فرقــی می کند؟ چه صد فقره انبار پر از برنج ایرانی 
و غیرایرانی در کشــور وجود داشته باشد چه هزار 
انبــار، وقتی افــراد با درآمد های انــدک نمی توانند 
برای هــر کیلو  بیشــتر از ۲۰ هزارتومان بدهند، چه 
تفاوتــی دارد؟ مردم که معتقد به وجود قحطی در 
کشورمان نیستند، بلکه از بی عدالتی ها و تبعض ها 

و ندانم کاری ها و درآمد نا چیز رنج می برند. 
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